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٠Bچكيده  

هر اسمي از اسماء الهي از نظر مصداق عين ذات و ساير اسما است، ولـي از             
ذات و ساير اسماست، پـس هـر اسـم داراي دو دلالـت              نظر مفهوم مغاير با     

است؛ يكي دلالت بر ذات و ديگر دلالت بر صفتي خاص كه موجـب تمييـز                
شود و خداوند كه حقيقـت واحـد اسـت، كثـرت              آن اسم از اسماء ديگر مي     

آيـد؛ مـثلاً از ايـن جهـت كـه             اسماء او بر اثر اعتبارات گوناگون بوجود مي       
باشـد،   و از آن جهت كه به همه چيز آگاه مـي  » قخال«موجودات را آفريده،    

و از جهـت محبـت و رحمـت،     » مدبر«است و از جهت تدبير عالَم،       » عالم«
است، اما از ميان اين نود و نُه يا هزار و يك اسمي كه بـه       » رحمن و رحيم  «

! است و معيار اعظم بـودن چيـست؟       » اسم اعظم «اند، كداميك     او نسبت داده  
انـد و     اند و دلايلي براي آن ارائه نموده        را اسم اعظم دانسته   » االله«برخي اسم   

بسم االله الرّحمن   «اند و برخي نيز        و كاركردهايي نيز به آن نسبت داده       خواص
و بعـضي   » يـا حـي يـا قيـوم       «انـد و بعـضي        را اسم اعظم دانـسته    » الرّحيم

هـايي بـراي      هاند و در قرآن كريم نـشان        را اعظم آورده  » ذوالجلال و الإكرام  «
انـد و تعـدادي از اسـماء را ذكـر         باشند، آورده   آياتي كه داراي اسم اعظم مي     

  .اند و در دعاها نيز كاركردهايي به اسم اعظم الهي نسبت داده شده است كرده
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  مقدمه

شود؛ سؤال اول اينكـه اولـين اسـماء و            ء مطرح مي  ي اسما اصولاً دو سؤال اساسي درباره    
ي اولين آثار اسماء در اعيان خارجه       و سوال دوم درباره   ! امهات اسماء و اسم اعظم كدامند؟     

  .است
 و آن اينكـه آن      شـود   ي فرعي از مدلولِ لفظ اسماء مربوط مـي        اين دو سؤال به دو مسأله     

يـا نـه    ! آيا وجود دارد يا معـدوم اسـت؟       مدلول به لحاظ وجودشناختي چه وضعيتي دارد؟        
هايي هستند كه نه معني حدوث دارند و نه قدم؛ زيرا ايـن    وجود است و نه عدم، بلكه نسبت      

پذيرند و آن مدلول اگر نه وجود باشد و نه عدم، خودبخود ايـن      اوصاف وجود و عدم را مي     
اگر چنين اسـت   ).174 :3، ج. ق1339ابن عربي،  (پذيرند اوصاف حدوث و قدم را هم نمي 

شوند و اگر اين تفاضل وجود ندارد، طبق چـه معيـاري    پس چرا بين اسماء تفاضل قائل مي  
    ـ     تـوان گفـت     مي! اند؟  هات اسماء ناميده  برخي از اسماء را ام  ين اسـماء الهـي     بـه دو دليـل ب

  :مفاضلت وجود ندارد كه عبارتند از
  ور بين آنها فضيلتي وجود نـدارد    و د چون نسبت تمام اسماء به ذات يك نسبت است          . 1

 نسبت به بعضي ديگر بر حسب آنچه از حقـايق كـه بـه    اگر كسي بگويد كه بعضي از مراتب 
شود كه در اسـماء        پس اين برتري مراتب باعث مي      يابند،  شود، برتري مي    سبت داده مي  آن ن 

 اين است كه جواب .نيز برتري واقع شود و برخي از اسماء نسبت به برخي ديگر برتر باشند          
 ـ« همچنين اگر كسي بگويـد  .هيچ كس عقلاً و يا شرعاً به آن قائل نيست       اسـماء » تعمومي 

ت هم دليل برتري اسماء      جواب اين است كه اين عمومي      دليلي ديگر بر برتري آن اسم است،      
  كه شأنش قبول آن فضيلت باشد، بـراي اينكـه  شود  چون فضيلت در چيزي واقع مي      نيست،

قبول آن فضيلت وجود ندارد و همچنين عملكردي در آنچه كـه جـايز اسـت    عملكردي در   
  .گردد، وجود ندارد صاف نمي ولي بدان اتّ،بدان وصف شود
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 تعـالي هـم يكـي بـيش      گردنـد و ذات حـق   دليل ديگر آنكه اسماء الهي به ذات برمي      . 2
ارد، لـذا  ء بر نفس خودش برتري نـد     و شي  رساند   كه مفاضلت كثرت را مي      حالي  در نيست،

 بر طبق چه معياري برخي از اسماء را امهات اسماء     ، و اگر چنين است    مفاضلت جايز نيست  
  ).207 :همان( ؟اند و اسم اعظم ناميده

  تعريف اسم و صفت از ديدگاه متكلمّ، فيلسوف و عارف 

دانـسته و نحويـون     » سـمو «را مـشتقّ از     » اسم«ي  نحويون وابسته به مكتب بصره، كلمه     
طبق هر يك از دو نظـر،      . اند  بشمار آورده » سمه«ه به مكتب كوفه منشأ اشتقاق آن را         وابست

ي معـاني   خوانند، اعم از اينكه آن معني در زمره         ي معني كند، آن را اسم مي      هرگاه لفظ افاده  
البتّه برخي از علماي علم نحو به اصطلاح . اسميه و حرفيه باشد يا با معني فعل تطبيق نمايد        

 خود نظر داشته و معتقدند اسم جز بـر معنـي مـستقل غيـر مقـرون بـه يكـي از                    مخصوص
متكلمّان نيز اصطلاح خاص خـود را       . گانه ماضي، حال و مستقبل دلالت ندارد       زمانهاي سه 

دارند و معتقدند اسم جز در مـورد برخـي از اقـسام آنچـه علمـاي علـم نحـو آن را اسـم               
ات اين اشخاص معتقدند هر يك از ماهي      ). 37: 1374فخر رازي ،  (رود    خوانند، بكار نمي    مي

در نظـر   » ين حيث ه  م«ت   اين است كه ماهي     اعتبار اول  :توان اعتبار كرد    را از دو لحاظ مي    
 ـ   اعتبار دوم.گرفته شود و چيز ديگري در آن دخالت نداشته باشد      ت از  اين اسـت كـه ماهي

  .ن است، منظور گرددكه موصوف به يك صفت معيجهت اين
اعتبـار دوم بـه صـفت مربـوط         ل در مورد اسم صادق است و        مان، اعتبار او  در نظر متكلّ  

 اسـماء قـرار دارنـد، ولـي عنـوان،      ي زمين در زمره مثلاً كلماتي از قبيل آسمان و   گردد؛  مي
مـان  اين همان چيزي است كه متكلّ     . شوند  طويل، ابيض، اسود و امثال آن صفت شناخته مي        

  . شناسند يان اسم و صفت ميآن را ملاك تفاوت م
قسمي از اقـسام    . خوانند   آن چيزي يا كسي را مي      ياي است كه بوسيله     اسم در لغت كلمه   

 بالعرض  ،ه مقصود از اسم    كه البتّ  يزها را نامند و يا معين نمايند      كلمه است كه بدان مردم يا چ      
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.: ق1421،  سـراج  (ات منظور است، مسمي است نه اسـم        چون آنچه از بالذّ    ،اتاست نه بالذّ  
86(.  

براي همه چيـز يـك اسـمي گذاشـته          كه بشر براي اشخاص و      اين. اسم يك علامت است   
 يـك   ذاري كرده است، براي اين است كه ايـن علامـت          گذاري و نامگ     در واقع علامت   است،

آن قدري كه بشر    . س اوست هاي ذات مقد    اسماي خداوند هم علامت   . شناسايي اسمي باشد  
امـام  ( نـاقص پيـدا كنـد، از اسـماي حـق اسـت               لاعتعالي اطّ   س حق  مقد تواند از ذات    مي

  .)97: 1381خميني،
   و آن را كـه       معتبر نيـست، اسـم گوينـد       در اصطلاح حكما، موجودي را كه در آن وصف        

 چون وصف قدرت و علم و حيات، اگر آن اسم با اين معـاني اعتبـار                 ،با وصف اعتبار شده   
  از ايـن لحـاظ اسـم بـا صـفت دو چيـز              . در، عالم و حـي     مثل قا  ، به آن صفت گويند؛    شود
 ـ  ا در اصطلاح عرفا هرگاه ذات وجـود را بـا صـفت معي    ام ،باشند  ا مي مجزّ   اي  ينـي كـه تجلّ

   مثـل رحمـان و رحـيم و آن صـفاتي     اسم نامند؛ آن را ، اعتبار كنيم،يات وجود استاز تجلّ 
 مثـل رحمـت و      ياتش اعتبـار شـود؛    جلّاي از ت    يكه در ذات به اعتبار شأني از شئون و تجلّ         

گويد، در نزد عرفا اسـم        را كه حكيم وصف مي     پس آن  .نامند  علم، آن را وصف و صفت مي      
  .است

  ي أم الأسماء و اسم اعظمرابطه

  دي داشته باشد، به دليل آن اسـت كـه آن چيـز داراي    اگر چيزي پيدا شود كه اسماء متعد
 وجوه متعد    ايـن وجـوه را    شـود،    وجه با يك اسـم خوانـده مـي          هر ه به دي است كه با توج 

 يعنـي اصـل آن       بدون اين وجوه در نظر گرفته شـود؛         و اگر اسمي   گويند   مي »حقايق ثاني «
سمائي كـه   ام الأ .  است »اصل« يعني   ؛ است »سماء الأ مأ«اسم بدون وجوه ملاحظه شود، آن       

 حـي «از  كـه عبارتنـد      اسـت    هفـت اسـم    ،شـود   ه به ايجاد عالم در نظر گرفته مي       با توج« ،  
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 چـون   ،اينها مفاتيح غيـب هـستند     . »مقسط«و  » جواد«،  »قائل«،  »قادر«،  »مريد«،  »عالم«
اما امهات اسماء بدون درنظرگرفتن عالم، چهـار اسـم    .م از طريق اينها آفريده شده است عالَ

ج ،  .ق 1339ابـن عربـي،     ( »البصير«و  » السميع«،  »المتكلّم«،  »الحي«: است كه عبارتند از   
1 :150.(  

   ســؤالاتي را ، بــراي نــشانه و شــناخت اوليــاءالأوليــاء خــاتم حكــيم ترمــذي در كتــاب
  يكـي از  . االله اسـت  گويد، اگـر كـسي بـه آنهـا پاسـخ دهـد او از اوليـاء        كند و مي مطرح مي 

  امـام اسـماء    : سـماء ذي اسـتوجب منـه جميـع الأ       ما رأس اسمائه الّ   «آن سؤالات اين است     
 :1364ي آملـي،  زادهحـسن (؟ » كدام اسم اسـت   ستگي تمام اسماء را دارا باشد     الهي كه شاي  

244(.  

  پاسخ

 ـتعالي هستند و خاتم كه حقيقت محم        مظاهر امهات اسماء حق   ) ع(انبياء ه اسـت، اسـم     دي
 ؛داننـد   را مظاهر امهات اسماء مـي     ) ع(  هدي يه و برخي نيز اكمل اولياء و ائم       ستاعظم حقّ 

 هـو و     لايعلمهـا الاّ   ؛ند حقّ ي از سفراء، اسماي مستأثره     اعم ،اكمل اولياء  «:دگوين  چنانكه مي 
 ـ                ه و بدانكه اسماء لفظي، اسماء اسماء و اظلال آنهايند و عمده خود اسمايند كه حقـايق نوري

 هاعيان كوني      ـ  «اند كـه       و ذي ظل اشاره كرده     لّاند و به اين ظ  للحـروف صوفـي عوالمهـا    ر  «
  ).334 :همان(

  » حـي «ت كـه    هات اسماء الوهي   حضرت ذات است و ام     چون ظلِّ » تالوهي«ال بدانكه   ح
 به منزلت ظلالات اسماء ذاتند، پس اعظم اسماء حقيقـت           ،اند»قادر«و  » مريد«و  » معال«و  

كـه  » قـدير «و  » قـادر « اسـم    ، افعـال  ي و اسـم اعظـم در مرتبـه         است »االله«ت، اسم   الوهي  
و   زيرا اسم خالق     اند؛ ام  ي نگهبـان و   قابض و باسـط و امثـال آنهـا بمنزلـه      ر و باري و مصو

 ـ           و اعظمي حاجب اسم قادرند     تعريـف  ه  ت اسماء را مرتبت ديگر نيز هست كـه اختـصاص ب
 ـ پس هر اسمي كه در تعريف حق سبحانه و تعالي   .دارد  اعظـم از آن  ، از ديگـري اسـت  مات
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ه در مرتبـت خـارج از آن كـه عـين             خوا عريف در مرتبت لفظ و كتابت باشد،       ت ، خواه است
          اي است كه اسم اعظـم اختـصاص بـه            هخارجي خواهد بود و اين راجع به همان سرّ و حص

 پس وجـود خـاتم، اعظـم        »ي االلهَ أَد ر قَآني فَ ن ر م« :فرمايد  چنانكه مي . يابد  انسان كامل مي  
 ـ  ه و اسـماي   االله است و همچنين ديگر كلمات تام       اسماء ـ (سناي الهـي  ح    نيـز  .)241 :انهم

 ـ  سماءلّه الأَ و ل « تعالي  در شرح اين سخن حق    ) ع(عبداالله چنانكه ابي  ـ الح  » هـا وه بِ ادعسني فَ
 ـباد ع العنَتي لا يقبل االله مسني الّالح  سماءنحن و االله الأ  « :فرمود بِلاَّلاً إم كلينـي،  (»فتنـا عرِم 
  .)111: 1ج ، 1372
الاسم الاعظـم لا مـدلول لـه سـوي عـين      «: گويد ميعربي در پاسخ به حكيم ترمذي      ابن

الحي «مدلولي نيست و    » عين الجمع «اسم اعظم است كه آن را جز      : الجمع و فيه الحي القيوم    
 اسـت » حيـات  «، شرط هر يك از اسـماء ذات، صـفات و افعـال         زيرادر آن است؛    » القيوم

  ). 142 :1379فرغاني، (
 حقايق ممكنات را شامل اسـت و بـر اسـاس    ير اسم اعظم نيز حقيقتي است كه همه مظه

. گـردد    اسـماء مـي    يده كه كدام يك از اسماء، شامل همـه        همين ميزان اين مسأله مطرح ش     
. انـد   نيز تكيه كرده»حي قيوم«را اسم اعظم دانسته و روي اسم      » االله«قان اسم   برخي از محقّ  

 معاني اسماء حق    يعام همه م است و به عنوان يك اسم        لَع» االله«در نظر اين اشخاص اسم      
 يلقب است و به عنوان يك لقب مشتمل بـر همـه           » حي قيوم « ولي اسم    گردد، را شامل مي  

رت تـضمن   بر معاني ساير اسماء هـم بـه صـو         » حي قيوم «اشتمال اسم   . معاني اسماء است  
 همـين  حـق دلالـت دارد و بـه      يهذاتي  اسماءبر  » حي« زيرا اسم    است و هم به وجه التزام؛     

ي در نيـز مبالغـه  » قيـوم «. ت خواهد داشت جهت بر وجوب وجود و وجوب ايجاد نيز دلال        
 همـين جهـت اسـت كـه         بـه . گـردد    موجودات را به حق شامل مي      يقيام بوده و تقوم همه    

مندرج بـوده و ايـن      » قيوم« حق تبارك و تعالي در اسم        يي اسماء فعليه  توان گفت همه    مي
  .)166.: ق1414ابن منده، ( دارد اسم، بر آنها دلالت
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 قّه بالكون أح  وميو القي « :گويد  ي مي ومي حق از طريق تجلّ    ي قي    احاطه يعربي درباره   ابن
 أن يقيمه و لولا ذلك مـا        ، فبها أقام الكون الحقّ    لأنّها سارية فيه و بها ظهرت الأسماء الإلهية       

 اسـت؛ ] ي علمـي احاطـه [تر از  يسته لازم و با   سوات وجودي به ما   وميو قي : ظهر للخلق عين  
 زيرا قييماسوا سريان دارد و به واسطه     ت در   ومي  همين قي ت وجودي، اسماء الهي ظـاهر      ومي

خداوند ماسوا را بوجود آورده و قوام بخشيده اسـت و           ] و يا اسماء  [ آن   ياند و بواسطه    شده
  اگر اين قيومي      ـ .يافـت   ت نمي ت و قوام وجودي نبود، خلق عيني  در دعـا  ) ص(االله  ذا رسـول ل

ــي ــد م ــألكُ بِِ«: فرماي ــا االلهُ و أس ــه الاّي ــوماســمك االلهُ لا ال القَي ــي الح ــو بطحــي، الأ (» ه
  ).210.:ق1425

   و هريـك   عينـي اسـت  كتبـي ظـلِّ  .  نه فقط كتبـي ،اسم اعظم در حقيقت اسم عيني است      
  اسـماء، اسـم اعظـم      يك از   اينكـه كـدام   .  بلكه آثاري خـاص اسـت      ،را در عالم خود اثري    

قبـل از جنـگ در شـبي        «: كـه فرمـود   اسـت   روايت شـده    ) ع( منين علي است، از اميرالمؤ  
ط آن به دشمنان پيـروز      به او گفتم به من چيزي بياموز تا توس        . را در خواب ديدم   ) ع(خضر
 داسـتان   ،كه صبح شد    هنگامي .» هو يا هو يا من لا هو الاّ      «: گفت، بگو ) ع(پس خضر . شوم

حـسن  ( » اسـم اعظـم را آمـوختي      !اي علي «: عرض كردم، فرمود  ) ص(ا براي رسول خدا   ر
م هاي اسم اعظم تسخير و تـصرّف در عـالَ      پس يكي از كارآيي    .)241 :1364ي آملي،   زاده
  .است

 ـ :فقال« :فرمود.  اسم اعظم خداوند سؤال شد     يدرباره) ص( از رسول خدا    ـ   إ لّ كُ ن سـم م
 ـسم شئت إ ما سواه و ادعه بأيلِّعن كُ عظم ففرغ قلبك    أسماء االله أ   لّـه     ي فليس فالحقيقـه ل

قلبت را از هـر     . باشند  تمام اسماء الهي اسم اعظم مي     : ارل هو االله الواحد القه    سم ب  إ  دونَ سمإ
خواهي بخوان، در حقيقت براي خداوند        چه جز اوست خالي كن و او را به هر اسمي كه مي            

به همين دليـل     .)242:همان (»ارست بلكه او خداي واحد قه     ،اسمي غير از اسم ديگر نيست     
تـو  «: است كه وقتي شخصي از بايزيد بسطامي پرسيد كه اسم اعظم كدام است، جـواب داد               
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: آن شخص حيران شد، پـس گفـت       . »تو بنمايم ه  اسم اصغر به من بنماي كه من اسم اعظم ب         
  .»اند حق عظيم   اسماءيهمه«

  چنانكـه  . شود كه خداونـد را چگونـه بخوانـد          انسان مربوط مي  اسم اعظم به احوال خود      
   اسـم اعظـم پرسـيدند،       يدربـاره ) ع( آمده است كه از امام صادق      ابوالفتوح رازي تفسير  در  
  وقتـي آن شـخص در حـوض    . »حـوض آب فـرو بـرو   در «: به آن شخص فرمود ) ع (امام

آن . » ندهيـد خـارج شـود      به او اجـازه   «: فرمود) ع( آب فرو رفت، در هنگام خروج، امام      
 :همـان  (»اين همـان اسـم اعظـم اسـت     «: فرمود) ع( امام. »يا االله اغثني  «: شخص فرياد زد  

242(.  
مراد از اسم اعظم، صاحب جلال و عظمت به حسب شأن و قدرت اسـت نـه بـر حـسب      
جثّه و تركيب، چون اگر بر حسب جثّه و تركيب باشد، اينها به مكان و تحيز نيـاز دارنـد و                     

تحيز در مكان هر چند عظيم و بزرگ باشد، مكان و هوائي كه اطراف اوست و محـيط بـر        م
انـد عظـيم       بعضي گفته  . و خداوند برتر از مكان و هواست       تر از او خواهد بود      ، عظيم او است 

  امور صغير اسـت يكنندهيم است، چنانكه لطيف به معني خلق     امور عظ  يكنندهبه معني خلق  
  .)90: 1378نهاوندي، (

  ي وجوه اسماء با اسم اعظمرابطه

يكي دلالت بر ذات الهـي و ديگـر دلالـت بـر             : هر اسمي از اسماء داراي دو دلالت است       
ي از ايـن روسـت كـه همـه        . شود  اسماء خاصي كه موجب تمييز آن اسم از اسماء ديگر مي          

 بـر ذات     يعني از آن وجهـي كـه       حدند و از وجه ديگر اختلاف دارند؛      يك وجه متّ  اسماء از   
 .)163: 1380عفيفـي،  (ي آن اسماستهذات عين هم. حدند با يكديگر متّ  ،الهي دلالت دارند  
ست و هـر يـك از صـفات عـين           گوييم صفات حضرت حق عين ذات او        به همين دليل مي   

نـي  و از وجهي اختلاف دارند كه هر يك بر صـفت معي       ) 35 :1360امام خميني، (همديگرند  
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چنانكـه  ) 164: 1380عفيفـي، (ن مخصوص همان اسم اسـت       عيدلالت دارند كه آن صفت م     
فلان اسم از اسماء جلال است و فلان اسم از اسماء جمال، چـون هـر يـك از                   «: گوييم  مي

ي ديگر   نكته .)35 :1360امام خميني،    (»اسماء در آنچه مخصوص اوست ظهور كرده است       
 ـ           اين مي هـم بـه جميـع اسـماء         كه همان طوري كه ذات، مسمي به جميع اسماء است، هر اس

ت حق در جميع اسـماء منـدرج         ذات و هوي   ؛ زيرا )101 .:ق1329ابن عربي،   ( موسوم است 
است، لذا هر يك از اسماء از جهتي مانند ذات، مجمع جميع اسـماء اسـت و از جهتـي كـه                      

   دلالت بر معناي خاص     توان گفت هـر اسـمي از        پس مي .  اسماست يه خود دارد، غير از بقي
  ولي از نظر مفهوم مغاير با ذات و ساير اسماست          ،صداق عين ذات و ساير اسماء است      نظر م 

  .)309 :1362جهانگيري، (
 ذات خداونـد حقيقـت واحـدي        ت اسامي خداوند متعال، بايد گفـت      د و كثر   تعد يدرباره

ند ك دي بر او تعالي صدق مي    اما به اعتبارات گوناگون و از جهات مختلف اسامي متعد          ،است
 است؛» خالق«،  مثلاً از اين جهت كه موجودات را آفريده باشند؛  مي» احسن« همگي آنها    كه

م به دست  از آن جهت كه تدبير عالَ      است؛» معال «،باشد  از آن جهت كه به همه چيز آگاه مي        
رحمـن  «،  شود   از آن جهت كه مهربان است و رحمتش شامل همه مي           است؛» مدبر«،  اوست

از جهتي نيـز   ... . است و   » غفور «،بخشد  هت كه گناه بندگان را مي      از آن ج   است؛» و رحيم 
. اسـت » اسـم اعظـم  «هاي خداوند را به يك اسم بازگشت داد كه همان      اسم يان همه تو  مي

    براي آن است كه آن بزرگواران بهتر از هـر          ) ع( معصومين يهخواندن خداوند از طريق ادعي
چون نقش دعـا    ا به چه اسمي و چگونه بخوانند،         ر دانند كه براي هر كاري خداوند       كسي مي 

شود انسان لياقت كسب برخي از بخششهاي الهي را پيـدا كنـد و بـه     آن است كه موجب مي  
 ـ    ت براي اسماء به اعتبار جامعي     ت و فوقي  پس اعظمي  .آنها دست يابد   ت ت صفات او و مظهري
 ـ(  اوسـت  ي از اصل وجود و حيات و قدرت و اختيار و اراده           ،بر كمالات او    :1381ق،  محقّ

12(.  
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  اند و مستأثره بودن اسم اعظم  آيات قرآني كه داراي اسم اعظم

لين او.  اسم اعظم است   ترين مقام از آنِ    ذات مهم  ياز ديدگاه عارفان اسلامي بعد از مرتبه      
 يعنـي   ،، حضرت اسم اعظـم    ي كبري بهره برد   چيزي كه از فيوضات حضرت اقدس و خليفه       

 و ر برگيرندگي تمامي اسماء و صـفات    ت و د  نش بود، با جامعي    حسب مقام تعي   به» االله«اسم  
، در واقع در بر     نمتعيحقيقت نا ] آن[ل  ن او  تعي ها؛ زيرا ميع مظاهر و نشانه   ظهور نمودن در ج   

   ي و هيچ يك از صفات و اسماء جز به واسـطه نات و ظهورهاستدارنده و شامل تمامي تعي 
  .قدس در ارتباط نخواهد بود فيض ااسم اعظم با اين

        بـه مراتـب ديگـر آن        ي لفظـي  ه بـه مرتبـه    عرفا در مقام تعيين اسم اعظم علاوه بر توج ،  
 ي بطـون   ماننـد مرتبـه    كننـد؛ مراتبي را بـراي اسـم اعظـم بيـان مـي           آنها  . ه دارند نيز توج ،  

 ـباشدكه واسطه در ظهور اسماء و صفات مي      ت  مقام واحدي  م اعظـم   و مقام حقيقت عيني اس
 لفظـي اسـم اعظـم كـه در بعـضي            يدر اعيان ثابته كه انسان كامل مظهر آن است و مرتبـه           

  از قبيـل   )5 :1378،  )ره( امـام خمينـي   ( ي وارده به آن اشاره شـده اسـت        هروايات و ادعي  :
 ـن كُتُبكِ أَي شيَء م فهلتَنزَك أوَ أَ  نفس ه بِ يتسم سم  إ سئلكُ بكُلِّ أ«  ـهو استأثَرت بِِ ف لـمِِ ي ع 
اسـم االلهُ الأعظـمُِ     «: ، مثـل  برخي از احاديـث وارده    نيز   .)334: 1376قمي،  (» كند ع يبِالغَ

: 1، ج 1375كلينـي،  ( االله ، مستأثر به في علـم الغيـب     و حرف عند  ...  و سبعين حرفاً     ثلاثة
334(.   

  د و فـيض     فيض حـق هـستن     ي، ظهورات ذات الهي و واسطه     يات، تجلّ ناتاسماء الهي تعي
      سـماء همـان گونـه كـه از         ، در بين اين ا    رسدلك و ملكوت مي   الهي از طريق آنها به عالم م

  زيـده اسـت و احـدي از         خداوند داراي اسمي است كـه بـراي خـود برگ           ،آيدروايت بر مي  
  لام الـس امـام بـاقر عليـه   . و اوصـياء او ) صلي االله و عليه و آله(ي پيامبر  ، حتّ آن مطلع نيست  

   پـيش ماسـت و يـك حـرف آن     ،باشـد اسم اعظم كه هفتـاد و سـه حـرف مـي      : يدفرمامي
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  نـون و مخـزون     ايـن اسـم بـه اسـم مك        » استأثر به في علم الغيـب عنـده       «ه  نزد خداست ك  
اين مطلب را از روايـات      . شوداز مراتب غيبي اسم اعظم شمرده مي       و   نيز خوانده شده است   

 ـ(ه روايـت امـام بـاقر    ستفاده كرد ك  توان ا  مي كافيباب حدوث اسماء       را نقـل  ) لامالـس هعلي
  .كنيممي

 عليه(د باقر امام محمـ «: فرمود) لامالس  ست و تنهـا يـك   اسم اعظم خدا هفتاد و سـه حرف
تخـت بلقـيس در     و   ميان او    آصف آن يك حرف را گفت و زمينِ       . حرف آن نزد آصف بود    

 و اين عمـل در      ل بازگشت ، پس زمين به حالت او     نورديد تا او تخت را به دست گرفت       هم  
كمتر از يك چشم بر هم زدن انجام شد و ما هفتاد و دو حرف از اسم اعظم را داريم و يك                      

ساخته است و كـسي از  حرف هم نزد خداست كه آن را در علم غيب براي خود مخصوص             
   .)230: همان( آن مطلع نيست

 عيـسي بـن مـريم       نّإ«: ايدفرمه مي نقل شده است ك   ) لامالسعليه(همچنين از امام صادق     
أعطي حرفين كان يعملُ بهما و أعطي موسي أربعة أحرف و أعطي ابراهيم ثمانيـةُ أحـرَف و               

 االله تبـارك و تعـالي     و عشرين حرفاً و انّ     اعَطي نوح خمسةُ عشَرَ حرفاً و أعطي آدم خمَسة        
و حجِـب عنـه حـرف      سبعينَ حرفـاً    اثنينَ و   ) ي االله و عليه و آله     صلَّ (دمحمه ل جمع ذلك كلُُّ  

 ـ       . )38 :تاحسيني بحراني، بي  (» واحد يـك حقيقـت     ت پس اسم اعظم به حسب مقام الوهي ،
 ، حقيقـت  و به حسب مقام لفـظ و عبـارت       ي ديگر ت حقيق ،تلوهياست و به حسب مقام مأ     

ه است و جز خدا هيچ كس بدون اسـتثناء           و اسم اعظمي كه به حسب مقام غيبي        ي است سوم
، عبارت است از حرف هفتاد و سوم كه خداوند آن را بـراي خـود نگـه            نداردز آن آگاهي    ا

: 1374، )ره( امـام خمينـي  (شـود  خوانـده مـي   ) مخزون و مكنون  (و به اسم مستأثره     داشته  
131( .  

  زيـر   قـرار  هـايي بـه     ، نـشانه  باشـند   مـي اسم اعظم   برخي از علماء براي آياتي كه داراي        
  :اند آورده
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  .شوند شروع مي» االله«ات با اين آي. 1
  .شوند ختم مي» هو«اين آيات با . 2
  .حروف اين آيات نقطه ندارند. 3
  .)40 :1384شريف كاشاني، (آنها تأثيري در قرائت آنها ندارد گذاري  اعراب. 4

 آنها را پـنج     كلم طيب صاحب كتاب   . در خود آيات و تعداد آنها اختلاف نظر وجود دارد         
  : شرح ذيل آورده است مباركه بهيآيه در پنج سوره

ــ)1 ــوره256 يه آي ــرهي از س ــوم   « : بق الْقَي ــي الْح ــو ــا ه ــه الّ ــر  »االلهَُ لا ال ــا آخ    ت
  .الكرسيآية
  االلهَُ لا الـه الّـا هـو الْحـي الْقَيـوم نَـزَّلَ علَيـك                « : آل عمـران   يي سـوم از سـوره     آيه) 2

  دصقِّ مباِلْح تابانَْـزلََ                   الْك لّنَّـاسِ ول ـديـلُ هنْ قَبالْإنْجيلَ م انَْزلََ التَّوراةَ و و هيدنَ ييما بقاً ل
  .»الْفُرقانَ

لا ريب فيـه و مـنْ   لقيمَةَِ االلهُ لا اله الاّ هو لَيجمعنَّكُم الي يوِمِ ا       « : نساء يه سور 87ي   آيه )3
  .»اصَدقُ منَ االلهِ حديثاً

  .» الْحسني االلهُ لا اله الاّ هو لَه الاَْسماء« : طهي سوره8ي آيه) 4
  .»االلهُ لا اله الاّ هو و عليَ االلهِ فلَْيتوَكِّلِ المْؤمنونَ« : تغابني سوره13ي آيه) 5

  :دافزاي  نمل را نيز به آن ميي از سوره26ي  آيه، آملييزاده االله حسن     آيت
  .»االلهَُ لا اله الاّ هو رب العْرشِْ العْظيمِ« )6
ذَلكُم االلهَ ربكُم خالقُ كُلِّ شيَء لا اله الَّا هو فَـانَيّ         « : غافر ي مباركه ي از سوره  62ي آيه )7

  .»تؤُفَكوُنَ
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  »االله«دلايل اسم اعظم بودن 

تـرين نامهـا از حيـث         مرتبـه داست و بلند  مشهورترين نامهاي خ  » االله« از آن جهت كه      ـ1
 ي اخـلاص بـه آن     ر دعا و ذكر قرار داده شده و كلمـه         منزلت است و بيش از ساير اسماء د       

 ـ«، » االلهلا الـه الاّ « يگانـه  هاي سه تخصيص داده شده است و شهادت    و » االله  د رسـول محم
»به آن واقع شده است»االله   وليعلي .  

  .ني آمده است چون در قرآن بطور يقيـ2
  .)93: 1378نهاوندي، (الحسني قرار دارد   چون در اسماءـ3
   يعنـي همانگونـه كـه هـستي         م است به ضرورت ازلـي؛     ، حي، قادر و عال    »االله«چون  ـ  4

  گونـه قيـدي      تعـالي ازلـي اسـت و در حكـم بـه هـستي حـق هـيچ                   و  براي حق تبـارك   
  گونـه    عـالي ازلـي اسـت و هـيچ        ت  شود، حيات و قدرت و علم نيـز بـراي حـق             لحاظ نمي 

تـوان گفـت، وجـوب و          به عبارت ديگـر، مـي      ؛شود  ت و قيدي در اين باب لحاظ نمي       حيثي
: 1385ملاصـدرا،   ( كمالات خواهد بـود      يرت وجود به معني وجوب و ضرورت همه       ضرو
298(.  
» حيمبِـسمِ االلهِ الـرَّحمنِ الـرَّ      «خواص اسم اعظم خدا در سه اسم گذاشته شده كـه آن             ـ  5
  .)81: 1386فيض كاشاني، (باشد  مي

االلهُ اسم من اعَظَمِ أَسماء االلهِ عزَّ       « :فرمايند  مي» االله«ي  در تفسير كلمه  ) ع(اميرالمؤمنين علي 
   ُغَيره ي بِهمسغي ينبلَّ لا ياسم اعظم الهي است كه شايسته نيست احدي بـه ايـن   » االله«: و ج

  ).232: 92، ج .ق 1403مجلسي، (» نام خوانده شود
 چون كه اگر الـف از آن برداشـته         است،» االله«اسم اعظم خدا    : گويد  يابوبكر واسطي م  ـ  6
انـد و اشـاره در   م مـي ) براي او(» هلَ« و اگر لام از آن برود      ماند  مي) براي خدا (» هلّل «،شود

ي و همـه مانـد   مـي » هـاء «، فقـط   و اگر لام ديگر از آن برداشته شودحال خود باقي است   
 اما ديگر اسماء خدا را      است،» هو«همان  » ها«چون كه معناي     است،» ها«رازها در همين    
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مانـد    رود و جايي براي اشاره به حق نمي          از بين مي    معنايشان ،اگر يك حرفشان را برداريم    
 بنـاميم » االله«تابد، به همين دليل روا نيست كـه جـز خـدا را           اي را هم برنمي     و معناي جمله  

  .)79.: ق1421اج، سرّ(

  »بسم االله الرحمن الرحيم«اسم اعظم بودن 

در ايـن بـاره روايتـي اسـت كـه           . از پروردگار اسـت   » كنُ«ي  االله گفتن بنده به منزله     بسم
» تر از سياهي چشم به سفيدي آن است         تعالي نزديك  االله به اسم اعظم خداي     بسم«:فرمايد  مي

ي نمـازگزار  از ناحيه» بسم االله الرَّحمن الرَّحيم « بنابراين گفتنِ  .)8: 1، ج .ق1422العروسي،(
 به همين دليل در     .)83: 1386جوادي آملي،   (ي خداوند متعال برابر است      از ناحيه » كنُ«با  

: 1378نهاونـدي،  (انـد   را اسم اعظم الهي شـمرده     » بسم االله الرَّحمن الرَّحيم   «برخي روايات،   
93(.  

ا در عالَم، به عشقِ نَفسْ به بدن تشبيه كرده اسـت و             عربي اشتياق اسماء براي ظهور ر       ابن
گـردد،    همانطوري كه نَفسْ عاشق بدن است و به هنگام مفارقت از آن متألّم مـي              «: گويد  مي

 پـس اسـماء   .)119.: ق1416قيـصري،  (انـد   اسماء نيز براي ظهور خود مشتاق ظهور عالم       
حق را دليل   » محبت ذاتي «مواردي  باشند و اگر هم در        الهي علتّ پيدايش و ظهور عالم مي      

ايجاد عالم آورده است، مقصودش ذات از طريق اسماء و صفات است، نـه ذات مـن حيـث        
 بـه همـين دليـل    .)291: 1، ج1339ابـن عربـي،   (هي هي، با قطع نظر از اسماء و صـفات      

المـسلطّه عليـه و     الإلهية سبب وجود العـالم و أنّهـا          لما قدمنا أنّ الأسماء     : فأقول«: گويد  مي
كان بسم االله الرَّحمن الرَّحيم عندنا خبر ابتـداء مـضمر و هـو ابتـداء العـالم و       . المؤثره لذلك 

ظهور العالم بسم االله الرَّحمن الرَّحيم، أي باسم االله الرَّحمن الـرَّحيم ظهـور              : ظهوره كأنّه يقول  
اند و  پيدايش عالماء الهي سبب    چنانكه پيش از اين بيان كرديم، كه اسم       : گويم  پس مي : العالَم

 »االله الرحمن الرحيم    بسم«به اين خاطر،    . ط بر عالم و تأثيرگذار در آن هستند       قطعاً آنها مسلّ  
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گويي خداونـد   .  ابتدا و مقدر است و آن ابتداء عالم و ظهور آن است            يدر نظر ما خبر كلمه    
م حيم عـالَ و الرَّ    حمني با بسم االله الرَّ    حيم است، يعن  حمن الرَّ ظهور عالم، بسم االله الرَّ    : گويد  مي

  ).292: همان( »ظاهر گرديده است
» حيمالرَّ«و » حمنالرَّ«و » االله«ت اينكه از بين اسماء الهي تنها سه اسم       افزايد علّ   آنگاه مي 

 صفت عـام اسـت و   ،»حمنالرَّ«اسم جامع است و » االله«كه  براي اين است  ، انتخاب كرده  را
  .است» رحمان «ا همراه صفت ام،ه صفت خاص است گرچ،»حيمالرَّ«

يعني با خداست كـه ارواح و       : اشاره به چه دارد؟ گفت    » بسم االله  «به شبلي گفته شد، بايِ    
 چه هنگام   ،اس بن عطا نيز گفته شد     به ابوعب .  نه با خود آنها    ،شوند  اجساد و حركات پيدا مي    

بـسم االله  «لين حـرف كتـاب خـدا كـه     ودر رسيدن به ا: گيرد؟ گفت هاي عارفان آرام مي  دل
معناي اين جمله آن است كه همه چيز با خدا پيدا شده و بـه او فنـا             . است» حيمحمن الرَّ الرَّ
» االله« در نـام  گـردد؛ زيـرا   به استتار او زشت و تيره مـي ي او زيبا گشته و      شود و با تجلّ     مي

عـون و نـصرت   » رحيم« در ت و مودت و محب» رحمن«هيبت و كبريا نهفته است و در نام         
  ).79 . :ق1421سراّج، ( است

ــه واســطه ــي،  ( ايــن ســه اســم كامــل گرديــده اســت يپــس عــالم ب   ، 1339ابــن عرب
 :1382شر، اثني ع( اسم اعظم خدا در اين سه اسم گذاشته شده است             و خواص  )292: 1 ج

44.(  
بـاء بـسم االله، عـالم آغـاز         با  «: اين است كه  » بسم االله الرَّحمن الرَّحيم   «همچنين از اسرار    
  .»ي آن عابد از معبود تميز پيدا كرده استي نقطهگرديده و به واسطه

ن كرد كه   يتوان از اين طريق نيز تبي       اشتياق اسماء و صفات حق براي ظهور در عالم را مي          
» مربـوب «و  » مـألوه «باشند و احتياج بـه        از اسماء اضافي حق مي    » ربوبيت«و  » الوهيت«

و » مرَكَ«و  » جود«  چنانكه ي اسماء فعل حق حاكم است؛     ه اين اشتياق براي همه    البتّ. دارند
اند كه براي ظهور حق محتاج به موجـودي هـستند             نيز از اسماء و صفات اضافي     » رحمت«
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ن كان فـي  أنَّ االله و إ «: گويد  چنانكه مي . كه جود و كرم و رحمت را نسبت به او انجام دهند           
 ـ   ، فـلا  ه منعوت بالكرم و الجود و الرحمة      لمين، فمعلوم أنّ  ذاته غنياً عن عا    ـد من مرحـوم و    ب

اع  الد  دعوةَ  اُجيب  مجيب و إذا سئلك عبادي عنيّ فإنيّ قريب      «م عليه و لهذا قال تعالي     متكرَّ
نيـاز   هر چند خداوند به جهت ذات خود بي : اًو كرم اعي سبحانه جوداً     الد جابفأ» عانِذا د إ

 است و واضح است كه او موصوف به كَرَم، جود و رحمت است، پس لازم اسـت         از عالميان 
ي مـن پرسـش   هرگاه بندگانم از تو درباره«: به همين جهت فرمود . باشد  مرحوم و متكرَّمي    

پـس  . »كنم  اي مرا بخواند او را اجابت مي        كنندهكنند، بگو من به آنها نزديكم و هرگاه نيايش        
: 5ج  . ق1339ابن عربـي،    ( »كند  كننده، او را اجابت مي      مِ نيايش خداوند از جهت جود و كَرَ     

550.(  

  قرآن كريماسم اعظم در آيات 

» بـسم االله الـرَّحمن الـرَّحيم   «و » االله«ي اثبات اعظـم بـودن اسـم    بجز مواردي كه درباره  
  .ي اسماء ديگر نيز به شرح زير رواياتي آمده استآورديم، درباره

  اسـت و بـه نقـل سـمعاني در روح الأرواح كـه         » حـي يـا قَيـوم     يا  «ـ آنكه اسم اعظم     1
ي خواندن اين اسم    بوسيله) ع( االله  معروف به شرح اسماء است، مرده زنده كردن عيسي روح         

  .بود
  .است» االله و حي و قَيوم«ـ آنكه 2
  .است» ذوَالجلال و الإكرام«ـ آنكه 3
  .است»  ذاَلجلالِ و الإكراميا بديع السموات و الأرضِ، يا«ـ آنكه 4
  هـو االلهُ الّـذي     «: ي حـشر آمـده اسـت      ي مباركـه  ي آخر سـوره   ـ اينكه در اين سه آيه     5

  هـو االلهُ الّـذي لا الـه الاَّ هـو           *  لا اله الاّ هو عالم الغيب و الـشهادةِ هـو الـرَّحمن الـرَّحيم              
  لمهيمنُ العزيزُ الجبـار المتَكَبـرُ سـبحانَ اللّـه عمـا يـشْركِوُنَ              الملك القُدوس السلام المؤمنُ ا    
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 *      الاسماء لَه وِّرصو الأَرضِِ              هو االلهُ الخالق البارئُ الم مواتـي الـسلـه مـا ف حبسسني يالح   
   العزيزُ الحكيم ومهاي بخش است، اس  اوست خدايي كه آفريدگار است، موجد و صورت       : و ه

گوي او هستند و او پيروزمنـد و        چه در آسمانها و زمين است، تسبيح      هر. ستنيكو از آنِ او   
  .»حكيم است

قُلْ اللَّهم مالك الملك تؤُتي الملك منْ تَـشاء         «: است» ملك«ي زير،   ي مباركه ـ در آيه  6
   تُذ و نْ تَشاءزُّ مُتع و نْ تَشاءمم لكالم بِِو تَنْزع نْ تَشاءلُّ م كدي   لـي كُـلِّ شَـيءع نَّكالخَيرُ ا 

  ).26/  آل عمران( »قَديرٌ
  . »و عنتَ الوجوه للحي القَيوم«:  است11ي  آيه ي  طه،ـ در سوره7
  .است» اللّه لا اله الاَّ هو الرَّحمنُ الرَِّحيم«ـ اينكه در 8
ي سـليمان نبـي    خـواهرزاده «برخيا،   بن   از قول آصف   امعالج  جوامعـ مرحوم طبرسي در     9

يا الهنا و إله كُلِّ شيَء إلَهاً واحداً        «: ، در آوردن تخت بلقيس اين آيه را ذكر كرده است          »)ع(
ْلاَّ انَتا لهلا ا«.  

  .»و هو عليم بِِذات الصدور«ي ي حديد تا آيهـ در اول سوره10
تا آخر سـوره    » ...لوَ انَْزَلْنا هذا القرآنَ علي جبلٍ       « حشر از    يسورهقضاعي در آخر    ـ  11

  .)94 :1378نهاوندي،  (را آورده است
اند كه وقتي انسان از ذات خود غيب معرفـت حاصـل              برخي از اهل معرفت بر اين عقيده      

 وانـد،  ت حق تبارك و تعالي فاني گردد، خدا را به هر اسمي كـه بخ كند و در عظمت وحداني
 كسي از بايزيد بسطامي اسـم اعظـم را جويـا شـد، او در      .بودهمان اسم، اسم اعظم خواهد      

 دلـت را بـراي   يياني نيست، ولي هنگامي كـه تـو خانـه     اسم اعظم را حد و پا     : پاسخ گفت 
ت حق از هرگونه غير پاك كني، با هر اسمي كه حق را بخواني، همـان اسـم اعظـم                    وحداني

  .)58 :1375ي ديناني، ابراهيم (خواهد بود
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  اسم اعظم در ادعيه

اَللّهم انَتْ االلهُ لا اله انَتْ يـا ذا    «: الجليلة اسم اعظم را در اين دعا آورده است          صاحب فوائد 
 تَجعلَ لي منْ    القَدرِ انَْ لَيلْةَِ في  لْتةَُ المعارِجِ و القوُي اَسئلَكُ بِِبِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ و بمِِا انَْزَ          

اَمري فَرَجاً و مخْرَجاً و اَسئلَكُ انَْ تصُلِّي علي محمد و آلِ محمـد و انَْ تغَْفرْلـي خطَيِئَتـيِ و                 
  ).94: 1378نهاوندي، (» تَقَبلَ توَبتي يا اَرحم الراّحمين

» ا به شما بيـاموزم؟ آيا اسم اعظم ر   «: به بعضي از ياران خود فرمود     ) ع( امام جعفر صادق  
را بخـوان و  » سورة انّـا انزلنـاه   «و  » الكرسيية آ«و  » قل هو االله احد   «: فرمود» بلي«: گفت

  .بعد از آن رو به قبله بايست و دعا كن به آنچه خواسته باشي
 اگـر فاتحـه را بـر     اسـت  آورده و گفتـه الكتاب ي فاتحةسورهشيخ مفيد اسم اعظم را در  

  .)همان(شد روح به آن برگردد عجيب نبا بخواني و بعد از آن هفتاد مرتبهاي مرده
 در شرح كاركرد دعاي مشلول آمده است كه دعايي است كه آن را حضرت اميرالمـؤمنين           

جوان .  پدرش شَل شده بود، آموزش داد به جواني كه به خاطر گناه و ستم در حقِّ      )ع(علي  
 دست مباركش را بـر انـدام او    كهرا در خواب ديد) ص(اين دعا را خواند و حضرت رسول    

 پـس بيـدار   .»ت كن كه كار تو به خير خواهد بودبر اسم اعظم خدا محافظ «:  و فرمود  كشيد
  . )388 .:ق1423مجلسي،  (، در حالي كه سلامت يافته بودشد

          اعظـم آمـده، در مجمـوع        اسـم    يه درباره در پايان از آنچه كه از روايات و آيات و ادعي
و ) 408 ـ  418 .:ق1424كفعمـي،  (سم بعنوان اعظم، نقل قول آمده اسـت  شصت ايدرباره

  .پردازيم ه مي كه به آنها در ادعي استكاركردهايي به آن نسبت داده شده

  كاركردهاي اسم اعظم در دعا

  .ي آسمانگشودن درهاي بسته) 1
  .رفع تنگناهاي روي زمين) 2
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  .تبديل سختي به آساني) 3
  .زنده كردن مردگان) 4
  .ها برطرف كردن شدايد و مصيبت) 5

اَللّهم و اَسئلَكُ باِِسمك الأعَظَمِ الّذي سـئلَكَ بِـه الـسائلوُنَ اعَطَيـتَهم           «: فرمايد  چنانكه مي 
                      عـاكذا دا و مـرتَْهـستَجيروُنَ اَجالم بِـه كذا اسـتَجارا و مـتَهبونَ اَجاعالـد ذا بِـها و مؤْلَهس   

    َرَخكــص ــفِّعتَهم و اذا استَ ــشَفِّعونَ شَ ــك المتَ ــه الي ــشَفَّع بِ ــذتَْهم و اذا تَ ــضطَْرُّونَ انَْقَ الم ــه   بِ
              منْـتَهَاع و مـدائَهونَ نِالهـارب بِـه ذا نـاداكا و مـنْهع ـتفَرَّج و مرِخْتَهَتصرِخوُنَ اسَستصالم بِه  

  ذا اَقْبا و      متَهبَتو ْقَبلِت و مبونَ قَبلِِتَهالتاّئ اعظمـت    نـام  از تـو خـواهم بـه حـقِّ        ! خـدايا : لَ بِه   
  شـان را بـدانها عطـا          خواسـته  ، آن از تو درخواسـت كننـد       يكه چون خواستاران به وسيله    

  جويـان بـدان    ، اجابتـشان كنـي و چـون پنـاه         فرمايي و چون خوانندگان بدان تو را خوانند       
  پناهشان دهي و چون درماندگان بدان تو را خوانند، نجاتـشان بخـشي و              ،ه به تو جويند   پنا

 آرند، شفاعتشان بپـذيري و       آن روي شفاعت به درگاه تو      يكنندگان به وسيله  چون شفاعت 
 برطـرف   خواهان بدان از تو دادخواهي كنند، به دادشـان برسـي و گرفتاريـشان را              چون داد 

دهي و كمكشان كنـي و        به ندايشان گوش فرا    ، تو را ندا دهند    سازي و چون گريختگان بدان    
شان را قبـول      ا بپذيري و توبه    آنها ر  ، آن به سوي تو توبه كنند      يكنندگان به وسيله    چون توبه 

  .)557: 1380سماهيجي،  (»كني
 الْأَجلِّ الْأكْرَمِ، اَلَّذي إذا     اَلاْعَزِّاسمك العظيمِ الاْعَظَمِ    اَللّهم انِّي اَسئلَكُ بِِ   « :فرمايد  همچنين مي 

انْفَتَحت، و اذا دعيت بِه علي مضايِقِ أبَوابِ   حمةَِ دعيت بِه علي مغالقِ أبَوابِ السماء للفَتحِْ بالرَّّ       
ا دعيـت بِـه علـي       الأَرضِ للْفَرَجِ انْفَرَجت و اذا دعيت بِه علي العـسرِ للْيـسرِ تَيـسرتَ، و اذ               

قمـي،   ( »اء و الـضَّراء انْكَـشَفتَ     الأَموات للنُّشوُرِ انْتَشَرتَ، ، و اذا دعيت بِه علي كَشفْ البأس          
1342 :101.(  
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  گيرينتيجه

اسماء الهي وجودي و عيني هستند و دانستن اسم اعظم از آنها كارساز است و انـسان               ـ  1
اگر تنها لفظـي و كتبـي بودنـد، دانـستن يـا             . سازد  الم توانا مي  ف در ع  را در تسخير و تصرّ    

  .ف در عالم يا قدرت بخشيدن به سالك نداشتندندانستن آنها تأثيري در تصرّ
تمام اسماء الهي اعظم هستند و مراد از اعظم، عظمت به حسب شأن و قدرت اسـت و   ـ  2

  .د را چگونه بخواندشود كه خداون اعظم بودن آنها مربوط به احوال خود انسان مي
ت بر كمالات او از اصل وجود       ت صفات او و مظهري    اعظم بودن اسماء به اعتبار جامعي     ـ  3

  . اوستيو حيات و قدرت و اراده
 از ديگـري  مر اسمي كه در تعريف حق تعالي ات و هت اختصاص به تعريف دارداعظميـ  4

ابت باشد، خواه در مرتبت خـارج        اعظم از آن است، خواه تعريف در مرتبت لفظ و كت           ،است
  .از آن كه عين خارجي خواهد

   اعظـم اسـت كـه در نـزد پروردگـار            اسم مستأثر الهي از اسماء برگزيده و از مراتب اسم         
  هـم از آن آگـاه نيـست و در     ) ي االله و عليـه و آلـه       صـلَّ (ي پيـامبر    باشد و هيچ كس حتّ    مي

 ذيـل دعـاي پيـامبر    فتوحات مكّيهبي در ابن عر. ت نيز به اين مطلب اشاره شده است      روايا
 يتُه بِـه نفـس أو علمـت   سم سـم  إلِّسألكُ بكُي أَنّاللّهم إ« مبني بر؛ ) ي االله و عليه و آله     صلّ(

 ن خَ احداً م  لقك أو استأثرت  ي  فرموده كه ايـن اسـم مـستأثر از همـه           ،»ي علم غيبك     به ف
.: ق1339،  ابـن عربـي   (آگاه نيست   د و بر آن     داني جز خدا نمي   االله پنهان است و كس    ماسوي

   ).365باب 
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   و مĤخذمنابع

انتـشارات  : تهـران . تعالي  اسماء و صفات حق   ). 1375. (ابراهيمي ديناني، غلامحسين  
 .اهل قلم

ــدين عربــي، محيــي ابــن   . تــصحيح عثمــان يحيــي. فتوحــات المكّيــة .).ق1339. (ال
 .قاهره

التّوحيد و معرفـة اسـماء      .). ق1414. (بن يحيي   مد  بن مح    بن اسحاق     منده، محمد   ابن
 .الفرباء الاثريهمكتبة . االله عزّوجلّ و صفاته علي الإتّفاق و التفرُّد

: تهـران . تـصحيح زهيـر طيـب     . الحـسني   اسـماء ). 1382. (عشري، شيخ حـسن     اثني
 .انتشارات سفينه

ي ترجمـه . ة و الولايـة   مصباح الهداية الي الخلاف   ). 1360. (االله  ، روح )ره(خميني    امام
 .انتشارات پيام آزادي. احمد فهري

مؤسسه : مشهد. چاپ هفتم . امامت و انسان كامل   ). 1378. (ـــــــــــــــــــ  
 ).ره(تنظيم و نشر آثار امام خميني

: تهـران . ي احمـد فهـري    ترجمه. شرح دعاي سحر  ). 1374. (ــــــــــــــــــ  
 .اطلاعات

مؤسسه تنظيم و نشر آثار . ي حمدتفسير سوره). 1381 . (ـــــــــــــــــــ
  ). ره(امام خميني 

نـشر  . اي  ي علي زمـاني قمـشه     ترجمه. رازهاي نماز ). 1386. (جوادي آملي، عبداالله  
 .اسراء

: تهـران . ي عرفـان اسـلامي    ي برجسته ابن عربي چهره  ). 1362. (جهانگيري، محسن 
  .ارات دانشگاه تهرانتشان
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وزارت . ممد الهمـم فـي شـرح فـصوص الحكـم          ). 1378. (آملي، حسن ي  زادهحسن
 .فرهنگ و ارشاد اسلامي

ي حـوزه : قـم . ينابيع المعاجز و اصـول الـدلائل      ). تابي. (حسيني بحراني، سيد هاشم   
 . علميه قم

دارالكتـب  : بيـروت . الاولـي لطبعة ا. اللّمع فـي التّـصوف    .). ق1421. (سرّاج، ابونصر 
 .لعلميّةا

ي ترجمه. خواص و مفاهيم اسماء االله الحسني     ). 1384. (االلهاشاني، ملاّ حبيب  شريف ك 
 .انتشارات صائب. محمد رسولي دريايي

ي سيد هاشم رسـولي    ترجمه. ي علويه صحيفه). 1380. (سماهيجي، عبداالله بن صالح   
  .انتشارات حرم. محلاّتي

تـصحيح محمـد    . يـات اسـرار الآ  ). 1385). (ملاّصـدرا ( صدرالدين محمـد شـيرازي    
  . انتشارات مولي. خواجوي

. المظاهر الإلهيـة فـي أسـرار العلـوم الكماليـة          ). 1378. (ـــــــــــــــــــــ  
  .بنياد حكمت صدرا. ايتصحيح سيد محمد خامنه

 .انتشارات طلايه. اسماء الحسني). 1374. (فخر رازي، محمد بن عمر

ي نـصراالله   ترجمـه . عربـي   الحكـم ابـن      فـصوص  شرحي بر ). 1380. (عفيفي، ابوالعلاء 
 .انتشارات الهام. حكمت

مقدمه و . مشارق الدراري؛ شرح تأئيه ابن فارض  ). 1379. (سعيد  فرغاني، سعيدالدين 
 .ي قمي علميهانتشارات حوزه: قم. جلال الدين آشتياني: تعليقات

. باقر سـاعدي  ي محمـد  ترجمـه . تفـسير صـافي   ). 1386. (كاشاني، ملاّمحـسن    فيض
 .انتشارات صفائي
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: تهـران . اي  ي مهدي الهـي قمـشه     ترجمه. مفاتيح الجنان ). 1342. (قمي، شيخ عباس  
  . انتشارات علمي
منـشورات  . مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الكلم .). ق1416. (قيصري، داود 

 .انوار الهدي

المصباح .). ق1424( يكفعمي، تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العامل          
. تصحيحِ شيخ حسين الأعلمي. و الصلوات و الزّيارت و الأحراز و العوذات    عيّة في الأد 
 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت

اصـول كـافي؛ كتـاب      ). 1372. (بو جعفر محمد بن يعقوب بن اسـحق رازي        كليني، ا 
 .بيروت. توحيد، باب حدوث اسماء

ــدباقر  ــسي، محم ــار.). ق1403. (مجل ــوار بح ــدهاي . الأن ــروت. 11 و 93جل : بي
 .چاپ اسلاميه. الوفاء مؤسسة

 .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: بيروت. المعاد زاد.). ق1423. (ــــــــــــــــ 

 .نشر انديشه اسلامي. اسماء و صفات الهي در قرآن). 1381. (محقّق، محمدباقر

الـصحيفة  .). ق1425. (لسيدالمرتـضي لموحد الأبطحي الإصـفهاني، محمـدباقر بـن ا        ا
 .مؤسسة البلاغ: بيروت. الطبعة الأولي. الحسينية

. چـاپ اول  . وسـيلة النجـاة در شـرح دعـاي سـمات          ). 1378. (اكبـر نهاوندي، علـي  
 . انتشارات نهاوندي، چاپ اول

  



 


